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 خلق همبستگی فمینیستی به کمک اگونیسمی بدنمند:

 1نگارانه از جنبشی اعتراضیروایتی مردم

 4و کارولین کلارک 3، نیک وینچستر2نویسندگان: سانلا اسمولویچ جونز

 مترجم: آتنا کامل

 چکیده

ر به درک و شمول اکنون بیشتاز خواهرانگی فراگیر و همه ایدئالیستیهای اولیه و همبستگی فمینیستی با گذر از برداشت

 شودمی شرح داده بدنمند 5یسماگونیهای بین زنان معطوف شده است. در این مطالعه همبستگی به شکلِ ی تفاوتپردازنظریه

فاوت و ت شود. از منظر همبستگی فمینیستی،مذاکره میشان دربارهو  واسطۀ بدن تجربهها بهها و کشمکشتفاوتکه در آن 

یِ گارنمردم سراغاین منظور برای . هستند که نیروهای مولدی برای خلق عاملیت جمعیبل ،کشمکش نه عواملی بازدارنده

گو را در وی حاصل از این گفتهادادهی متنوعی از زنان حاضر در این جنبش رفتیم. هاگروهو  نگرومونتهجنبشی اعتراضی در 

هایی فراگیر لاشبه ت یستیاگون بدنمندقرار دادیم. همبستگی  بدنمندی ی و اجراستیاگونهای عمل دموکراتیک با نظریهمواجهه 

 ؛یابدیمها قوام ، زبان و تصورات بصری سوژههابدن گیرد و بر محورکه از مواجهات پرتنش مایه می شودمی اطلاق و مشارکتی

که  شودیم اند. همبستگی در این پژوهش در سه بعد تعریفشده اند و با یکدیگر ترکیبکه گرد هم آمدههستند یی هابدن

 یگران قراربدن خود را در معرض آلامِ د :در معرض قرار دادناول  ؛ندکنتأکید میاز جنبۀ متفاوتی بر تجربۀ حسی  هریک

شیدن ک بر ابزاری برای در فراخواندن:دوم  ؛بود ناپذیرتصور هاآناتحاد با  ترپیشیی که هابدن شدن با دادن، امکان متحد

                                                      
شود که بر اساس آن ( تعریف میCreative Commons Attribution Licenseنامۀ امور مشترک خلاقانه )است. این مقاله ذیل اجازه. دسترسی به این مقاله آزاد 1

 شرط نقل منبع آزاد است.ها بهاجازۀ استفاده، توزیع و تکثیر متن در رسانه

2. Sanela Smolovic Jones 

3. Nik Winchester 

4 .Caroline Clarke 

گیرد که در آن طرفینِ درگیر و متعارض ضمن قبول آنکه کار میای بهپرداز سیاسی، برای دفاع از رابطهسم اصطلاحی است که شانتال موف، نظریهاگونی. 5

ونیسم مفهوم اگشناسند. پیشنهاد موف برای این نوع رابطۀ جدید حلی عقلانی برای تعارضشان وجود ندارد، مشروعیت تخاصم و تقابلشان را به رسمیت میراه

زعم موف نباید دیگری را به چشم دشمنی نگریست است که از کلمۀ یونانی آگون مشتق شده؛ آگون نوعی جدل است، نوعی ستیز رقابتی و بدون تخریب. به

وکراسی ها را برقرار کنیم که با دما/ آنکه باید نابودش کرد، بلکه باید او را یک رقیب در نظر گرفت. دغدغۀ اصلی موف در طرح اگونیسم آن بود که طوری تمایز م

ها در آگون وجود دارد، چیزی که باید گرا امکان مصالحه و سازگاری بین مجادلات و رقابتزعم او در دموکراسی کثرتگرا یا پلورالیستی همخوان باشد. بهکثرت

ی گوید کار دموکراسه معنای دشمنی و تعارض غیرسازنده است. موف میهایی موقت در جدالی همیشگی نگریسته شود. در مقابل، آنتاگونیسم بهمچون برهه

(، 1331کولای )روسکام، نیای که در مناسبات انسانی وجود دارد. )برگرفته از چیزی نیست جز تغییر آنتاگونیسم به اگونیسم و خنثی کردن آنتاگونیسم بالقوه

 ( م..1331، تابستان 8زاد، سایت فضا و دیالکتیک، شمارۀ ، ترجمۀ نریمان جهان«نیسمدر باب سویۀ دیگر آگونیسم: دشمن، بیرون، و نقش آنتاگو»
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که چنانآن ،محرومیت دیگران را تجربه کردن :خود را جای دیگران گذاشتنسوم  ؛شناختشان رسمیت منابع نمادین دیگران و به

 رشد و بالندگی اتحادها را میسر سازد. زمینۀ

 ی، اجراگری، همبستگینگارمردمی، بدنمند، سمیاگونکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

 معی حاصلجفقط ست آن دسته از دانشگاهیان و فعالان فمینیستی که معتقدند تغییرات اجتماعیِ درخور و چشمگیر ا هاسال

تأمل توجه و  7جز چند استثنابهخلق همبستگی فمینیستی به اما در مطالعات سازمانی  6.انددرگیر خلق همبستگی شودمی

ست. مفهوم ا ایهای دستیابی به چنین همبستگیدانش ما دربارة شیوه ه این خود حاکی از نابسندگیکچندانی نشده است 

هایی توسعۀ نظریۀ پساساختارگرایی و درس پایهمهای اخیر قوتش را از دست داده؛ همبستگی و خواهرانگی فمینیستی در دهه

مگن عنوان گروهی هبه توانمی را« زنان»طرح شد که آیا ما است، این پرسشِ بج آمده به دستکه از برخی تجربیات میدانی 

 تشابه زمانی به واقعیتِ زیسته بدل شد که زنان در سراسر جایبهبر تفاوت  تأکیدمشخص دانست؟ « ذاتی»و مشابه دارای 

 8.خواند« مشترک»را  هاآنتوان که نمی« اندمتکثر و متنوع قدریبههای ما تاریخ»جهان دریافتند 

فرمی دموکراتیک را از همبستگی در آن انه از یکی از اعتراضات بزرگ زنان مبتنی است و نگارمردمی هادادهاین مطالعه بر 

ای کوشیم چارچوبی ارائه دهیم که به کار تحلیل همکاری جمعی زنان آید؛ همکاریمی دهیم وپیشنهاد می بدنمند یِستیاگون

کنشی است  بدنمندهمبستگی اگونیستیِ  9کند.می تزریق« یستیاگون»آید که انرژی و شور بیرون می« تفاوتی»که از درون 

روایت خود را با تکیه بر نظریۀ عمل  .دهدمیکارد و پرورش که تخم عاملیت جمعی را در زمین اختلافات و تضادها می

انه نگارمردمای یی که از مطالعههادادهو در پیوند با  12یت باتلرو نظریۀ اجراگری جود 11شانتال موف 10یِ ستیاگوندموکراتیک 

 آوری کردیم پیش خواهیم برد.جمع نگرومونتهدر 

کوشد از . این جنبش مینگرو استمونتهدولتی در ای بر خلق همبستگی در جنبش اعتراضی، متکثر و ضداین پژوهش مداقه

خواهیم نشان دهیم همبستگی موضوعی اند جلوگیری کند. میآورده به دستمحدود شدن و لغو امتیازات و مزایایی که مادران 

کیه بر تفاسیر ت . باشودمی ی جسمانی و گفتمانی به میان کشیدههاتفاوتویژه وقتی پای برانگیز است، بهپرمناقشه و منازعه

؛ ودشمی تقویت بدنمندهمبستگی یک م چطور عاملیت جمعی زنان در دهیمینشان  ،از عمل دموکراتیک یستاگونی

                                                      
6. Arruzza, Bhattacharya, & Fraser, 2019. 

1. Cranford, 2012; Vacchani & Pullen, 2019. 

8. Baker & Diawara, 1996, p: 62. 

3. Mouffe, 2009a, 2013. 

10. agonistic democratic practice 

11. Mouffe, 2009a, 2009b, 2013, 2014. 

12. Butler, 2006, 2011, 2015, 2016. 
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ر و از سوی دیگر ستیز، درد و سختی. ب کندمی ی و مراقبت بروز پیداپذیرآسیبای که در آن از یک طرف همدلی، همبستگی

آلامِ  بدن خود را در معرض :در معرض قرار دادناول  ؛مدهیمیپیشنهاد  بدنمند یستیاگوناین اساس سه بُعد برای همبستگی 

 بر ای درابزاری بر :فراخواندندوم  ؛بود ناپذیرتصور هاآناتحاد با  ترپیشیی که هابدن شدن با دیگران قرار دادن، امکان متحد

صورت محرومیت دیگران را به :دیگران گذاشتن خود را جایسوم  ؛شناختشان رسمیت کشیدن منابع نمادین دیگران و به

 تر کند.را تقویت و اتحاد را غنی تجربه کردن تا همبستگی عینی با پوست و استخوان

و دغدغۀ  رورم که ذیل خلق همبستگی فمینیستی تولید شده استرا ادبیاتی نخست : است شکل گرفتهچنین ساختار مقاله 

یم. سپس برای کاوش در سازوکار همبستگی در عمل چارچوب مفهومی اجراگرانه کنمی رنگرا پر هاتفاوتی حول پردازنظریه

سپس  ؛رویمی چندوجهی و نیز توصیف محیط پژوهش مینگارمردمشناسی روش سراغم و بعد کنیمی پیشنهاد یو دموکراتیک

جود به با ادبیات مو را هاآناز  هریک نهایت سهم و ربطدهیم و درمیرا توضیح  بدنمنداگونیستی  گانۀ همبستگیابعاد سه

 گذاریم.بحث می

 خلق همبستگی فمینیستی

 ه یکدیگر شناختهها بهمبستگی به قدرتش در مبارزه با ستم، تقویت مقاومت، برانگیختن تغییرات اجتماعی و پیوند زدن جنبش

نیز موضوعی « زن» 14آورد.برمی سرکه از تجربیات مشترک ستم جنسیتی  شدمی همبستگی ابتدا ارزشی قلمداد 13شود.می

نظر از وابستگی سیاسی، گرایش جنسی، طبقه، نژاد و سایر و اعتقاد ضمنی بر آن بود که زنان صرف شدمی جهانی قلمداد

 15.پیمان باشندو هممتحد ند در مبارزه علیه مردسالاری توانمی مقولات اجتماعی

ر سؤال را زیها زمانی اتفاق افتاد که محققان ظرفیت و توان همبستگی جهانی این روایت غالب و ظهور پادروایتدرافتادن با 

 هوکس 16گیرد؟می بر در اندمواجهاشکال متکثر ستمی را که زنان در سراسر جهان با آن تا چه اندازه این همبستگی  بردند.

 است که از توجه به ماهیت پیچیده و متکثر تجربیات و اشکال ستم جاریای بورژوایی پروژه معتقد است مفهوم خواهرانگی

حذف برخی زنان »نظر از آنکه به صرف 19در همبستگی فمینیستی، 18«سفیدشویی»همچنین مفهوم  17بر زنان ناتوان است.

ها و در خدمت پنهان کردن تجربیات چندوجهی و متکثر زنان در زمان 20،شودمنجر می «های عدالت اجتماعیاز جنبش

 21فضاهای مختلف است.

                                                      
13. Allen, 1999; Federici, 2009; hooks, 1984; Mohanty, 2003. 

14. Bell, Meriläinen, Taylor, & Tienari, 2019; Božinovic, 1996. 

15. Hemmings, 2012; Sen, 2019; Sweetman, 2013. 

16. Allen, 1999; YuvalDavis, 2011. 

11. Hooks, 1984. 

18. whitewashed 

13. Bell et al., 2019, p: 7. 

20. Vacchani & Pullen, 2019, p: 27. 

21. Mohanty, 2003. 



                                                                                                                                          
 

4 

 

یک راه برای آنکه  22.، جنسیت، طبقه، ملیت و سکسوالیته آشکار شدندقومیتواسطۀ نژاد، به« خطوط گسست»برخی از این 

فرد و خاص زنان و به تجربیات منحصربهتر پذیر کنیم توجه دقیقو طردهای مهم را پیش چشم آوریم و رؤیت هاتفاوت

 23[.است ای کلی و یکدستمقوله« زن»گویی ]است « زن»پنداشتن کلیّ و یکدست  درنتیجه مخالفت با فرض ایدئولوژیک

باید به زمینه و بسترهای خاصی که زنان در آن قرار دارند توجه کند و دیدگاهی « زنان»ی دربارة پردازنظریهبه بیان دیگر، 

 24.یکدست و متکثر از منظر تاریخی، اجتماعی و سیاسی به دست دهدناجانس، متنا

 26نیدگیتدرهم هاآن ترینمهمیکی از  25.شدمنجر به ظهور و تقویت اَشکال متکثری از فمینیسم « تفاوت»بر  تأکیدتوجه و 

شود میهایی تمرکز ستمروی تنیدگی در نظریۀ درهم 27.هدف جلوگیری از شیءوارگی تجربیات استبا روابط قدرت مختلف 

تقاطع میان زن، سیاه و لزبین بودن(. چنین درکی به  مثلاًافتد )که در تقاطع مقولات مختلفی از هویت اجتماعی اتفاق می

 شود.منجر می های جدیدقدرت و نیز امید به خلق همبستگی نایکدستیافزایش حساسیت به مسئلۀ تفاوت و 

های عمیقی های فکر و عمل جمعی پروژة همبستگی را با چالشگرایش به فردگرایی و دوری از شیوهنئولیبرالیسم با تشدید 

ن اش قرار داد؛ خط تولیدی که در آنئولیبرالیسم اشکال مختلف فمینیسم را درون خط تولید کالاسازی 28.مواجه کرده است

 «قدرتمندسازی زنان با منطق نئولیبرال»و  29شودمی دهینهای زنان برای برآوردن نیاز بازار ساماها، علایق و ظرفیتآرمان

 30شود[.می ترکیب]

بالقوه برای  ی، مقاومت در برابر نئولیبرالیسم نیز به نیرویاندرا تجربه کردهثباتی در کار و زندگی با افزایش شمار افرادی که بی

 به 32زیست مرجح کردههای اجتماعی و محیطنئولیبرالیسمی که نفع سود شخصی را بر زیرساخت 31.اتحاد بدل شده است

د پاسخ درخوری به توانمی و عاطفی بدنمنددر این بستر همبستگی  33.استمنتهی شده گیری تجربۀ مشترکِ سرکوبشکل

د ناتومی عنوان منبعی کهرا به« تفاوت»منابع و مأخذ موجود معمولاً پتانسیل  حالبااین 34.بار نئولیبرالیسم باشدتبعات زیان

ند. در ادامۀ کنیم فرد یا مشترک تمرکزاند و در عوض بر تجربیات منحصربهکم گرفتههمبستگی فمینیستی خلق کند دست

گی های همبستتفاوت درون جنبشدوبارة دنبال طرح شود که با بازخوانی همبستگی بهمی مفهومی ارائه یمقاله چارچوب

 عنوان نقطۀ قوت است.فمینیستی به

                                                      
22. Sen & Ratan, 2006, p: 5; see also Blasius, 1994; Connell, 2012; Franzway & Fonow, 2008; hooks & McKinnon, 1996; Thornton-Dill, 1983. 
23. Mohanty, 1991. 

24. Chant, 2010; Sen & Grown, 1987. 

25. Bell et al., 2019; Özkazanç-Pan, 2018. 

26. intersectionality 

21. Bonfiglioli, 2016; Cole, 2008; Crenshaw, 1991; Yuval-Davis, 2011. 

28. Arruzza et al., 2019; Vacchani & Pullen, 2019. 

23. Hopkinson & Aman, 2017. 

30. Chatterjee, 2019, p: 378. 

31. Arruzza et al., 2019; Federici, 2009. 

32. Ayers, 2006; Sahoo, 2014. 

33. Mohanty, 2003. 

34. Vacchani & Pullen, 2019. 
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 ی: چارچوب مفهومیستیاگون بدنمندهمبستگی 

م دهیمیقرار  بدنمنداز اجراگری  37را در دیالوگ با روایت باتلر 36از موف 35یستیاگون کیدموکرات عملدر این قسمت مفهوم 

ا تصحیح کند های اشتباه دربارة خلق همبستگی رد برداشتتوانها میاینتفسیر کنیم. ترکیب  اًتا همبستگی فمینیستی را عمل

بان ناپذیری گفتار و کردار بدن، مادیت زخواهیم جداییاند(. همچنین میاین برداشت که تفاوت و تضاد مانع همبستگی مثلاً)

سمی غۀ مهمی برای فمینینتیجه تنوع در اجرای تفاوت را نشان دهیم. این دغدگفتمانی جسم را پررنگ کنیم و در و خصلت

اند؛ ه و بغرنج زندگی زنانی است که در هنجارهای مردسالارانه گرفتار آمدهماهیت پیچید دنبال آشکارسازیاست که به

 38شود.می جسمانی تجربه و در برابرش ایستادگی صورتبههنجارهایی که اغلب 

ی که بین کسان« هاآن»و « ما»بندیِ همواره دسته چراکهگرایی ناگزیر است، باور دارند تضاد در هر جامعۀ کثرت هاستیاگون

یا  های دموکراتیک متفاوت و/که کثرت در قالب هویتازآنجا 39.نیست وجود خواهد داشت پذیرنهایت حللافاتشان دراخت

را  هاآنتلاش برای مهارشان باید  جایبه 40،ی با یکدیگر باشندستیآنتاگونای که ممکن است در رابطه شودمی متضاد اجرا

 41.گیریم کارهبپذیریم و در راستای تقویت عمل دموکراتیک ب

به دنبال برقراری « حریفان»اگرچه  43.نشسته است« دشمنان» جایبه 42«حریفان»در مرکز این کشمکش، ایدة درگیری 

ری آزادی و براب»از حریفان به اصول دموکراتیک  اگرچه هریک .یکدیگر نیستند« دشمن»خودند، الزاماً « نظم هژمونیک»

هر گروه  سمیاگوننظرهایی در معنای این اصول وجود داشته باشد. در ممکن است در عمل اختلاف ،باور دارند« برای همه

 44های مستمر درک خاص خود را از اصول دموکراتیک شکل دهد.جدلوو با بحث «دموکراسی پرشور»کوشد از رهگذرِ می

در هر  ،فقاتی بر سر اصول دموکراتیک دست یافتبه توا توانمی نکتۀ رادیکال در این دیدگاه آن است که اگرچه باور دارد

تمام معنا را به چنگ تواند نمیچون هیچ سیستم زبانی هرگز  ،ماندهمواره حی و حاضر باقی می 45نفیی هستۀ ستیاگونرابطۀ 

شکلی از  ر دارند هیچباو حالدرعیندور کند،  سمیآنتاگونبتواند افراد را از  سمیاگوناگرچه طرفداران این دیدگاه امیدوارند  .آورد

                                                      
35. agonistic democratic practice 

36. Mouffe, 2009a, 2009b, 2013, 2014. 

31. Butler, 2006, 2011, 2015, 2016. 

38. Butler, 2016. 

33. Mouffe, 2013; Rhodes & Wray-Bliss, 2012. 

40. Mouffe, 2009a. 

41. Mouffe, 2009a, 2013; Rhodes & Harvey, 2012. 

42 .adversaries 

43. Mouffe, 2009a, p: 13. 

44. Mouffe, 2013, p: 7. 

45. negativity 
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به انتها عنا مدهد اجازه نمیی که ابنیادین در زبان باشد؛ نفی نفیتواند و اساساً نباید در پی غلبه بر عمل دموکراتیک نمی

تواند برای یک هویت یا جامعه ای نمیبینیچراکه هیچ جهان ،تضاد همواره وجود خواهد داشت و باید تشویق شود 46برسد.

 47.کندوحدت ایجاد 

به  ای و وابستهکه خصلتی رابطهاست پردازی شده هویت قلب عمل دموکراتیک است و طوری مفهوم هاستیاگوندر چشم 

در  48شود.می تعریف« هاآن»ای خصمانه با گروه هژمونیک در رابطهفقط « ما»ی دارد: گروه هژمونیک ستیآنتاگونیک بیرونِ 

پویایی  ی حقیقی و«هاآن»ساختاریِ عمل دموکراتیک در نسبت با  شرطبهبلکه  ،«شده وارهءشیتشابه »اینجا رابطه نه به 

؛ کندمی است. همین امر روح تضادگونۀ نظریۀ موف را تقویتزی بازساشدن و شود که همواره در حال ساخته می تعبیر

ی همواره مستلزم حذف و طرد ی مختلف برای دستیابی به نوعی هژمونی در نبردند، هر عمل دموکراتیکهاگروهکه ازآنجا

که خلق همبستگی را چیزی سیال و متکثر ببینیم که در طول زمان ظرفیت  دهدمیاست. چنین بینشی این امکان را به ما 

د پذیرایجاد کند. این دیدگاه میدوباره گیری گیریِ تفاوت، انطباق و شکلاز شکلبرآمده آن را دارد اتحادهای جدیدی 

استای ند تضاد و اختلاف را در رتوانمی توانند یا نباید به اجماع دست یابند. در عوضاند الزاماً نمیهمبسته شدهیی که هاگروه

 49.همچون موضعی سیاسی در نسبت با متجاوزان بیرونی مهار کنند یاتقویت پیوندهای درونی 

برای درک و توضیح اشکال روزمرة عمل اهراً ظفهمد که حال نظریۀ موف کشمکش و تضاد را عمدتاً در سطح زبانی میبااین

 بدنمندخوانشی  سراغ، ناکافی باشد. بنابراین ما شودمی رود و البته آن را هم شاملکه فراتر از زبان می ،دموکراتیک فمینیستی

ی توجه پذیرآسیبو  51گرد هم آمدن، دیبدنمندر وهلۀ نخست به اثر جودیت باتلر دربارة  50.و مبتنی بر عاطفه خواهیم رفت

ه د هم از طریق بدن و هم زبان تجربه و ساختتوانمی داریم تا کمکمان کند بفهمیم چطور اشکال دموکراتیک خلق همبستگی

 شوند.

ر هایی غیرمنتظره و با تکیه بند به شیوهتوانمی هاچطور سوژه دهدمی نشانمانی این خصلت را دارد که بدنمندتمرکز بر 

 هایسوبژکتیویته عمل/بیشتر در برابر هنجارها مقاومت کنند تا  52«خشم»و « لذت»مشترکی همچون عواطف نیرومند و 

ثیر تر از زبان قرار دارد و آن را تحت تأکه در سطحی زیرین کندتأکید میمادی  یبر وجود بدن بسازند. باتلر مرتبطمتنوع و 

 54؛معنا دهد شودمی اطلاق« بدن»به آنچه  اً تواند کاملزبان نمی 53داد. شتوان با زبان توضیحنمی حالدرعینو  دهدمیقرار 

                                                      
46. Mouffe, 2018. 

41. Smolovic Jones, Smolovic Jones, Winchester, & Grint, 2016. 

48. Mouffe, 2013, 2018. 

43. Vacchani & Pullen, 2019. 

50. Butler, 2011, 2015; Hemmings, 2012; Tyler, 2019; Vacchani & Pullen, 2019. 

51. assembly 

52. Hemmings, 2012, p: 150; Vacchani & Pullen, 2019. 

53. Butler, 2011. 

54. Cabantous, Gond, Harding, & Learmonth, 2016; Fotaki, Metcalfe, & Harding, 2014. 
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 هابدن ناپذیریحسی از وصف 55«؛آیدهرگز تماماً به زبان درنمی»ها وجود خواهد داشت که «دلالت»همواره مازادی بیش از 

 گریزند.و میروند کنار میما « دانشِ»های سیستمزیر سلطۀ که از است 

تگی همبسبان در اعتراضات( ، دریافت و خلق مشترک معانی )مثلاً اشغال خیاکردن حملواسطۀ و به یمانهابدن ما به کمک

ه، حنجر»گیرد که صحبت کردن کنشی جسمانی است که به این نکته را نادیده می 56م. غلبۀ حاکمیت عقلکنیمی را اجرا

 . ماانداند و برای داشتن اثرات ارتباطی بر بدن متکیصدا، نوشتار و زبانِ اشاره نیز مادی 57.نیاز دارد« ها و دهانها، لبریه

 بدن حامل معنای خاصی ترتیب بدینم و دهیمی« قرار»یمان را میان دیگران، در خیابان، محل کار و فضاهای اجتماعی هابدن

خصلت  59گذارد، حتی زمانی که ظاهراً منفعل استمایش میو به ن کندمی که بدن با حضورش معنا را منتقلازآنجا 58شود.می

 اجراگرایانه دارد.

ا عمل و اجتماعی است که یکدیگر را ب های فیزیکی/ای از کنشتنیدگیِ پویا و پیوستهخلق همبستگی در نگاه باتلر درهم

 نامد اجرامی« ییاگردهم»باتلر اعمال دموکراتیک و همبسته در جایی که  60.ندکنمی تولید و پیکربندیدوباره ممارستْ 

آیند. به این می هم گرد ها برای مطالبه و احقاق حقسوژه بدنمندای و های جمعی، رابطهدر چنین جایی کنش 61.دشونمی

مبنایی برای -اختی انسانشنکه وضعیت هستی 62ی استپذیرآسیبنخست مفهوم  .شودمی ترتیب دو جنبۀ مهم برجسته

ند و بنابراین کنمی اند که درد و مرگ را تجربهند، یعنی محملی موقتپذیرآسیبناگزیر  هابدن است.-همبستگیاتصال، درک و 

پذیری یبآس ،را نباید با ضعف یکی گرفت؛ برعکسی پذیرآسیبآورند. مبنایی برای درک همدلانه و همبستگی فراهم می

ا بنا کنند: ی چیزی رپذیرآسیببیاموزند و بر این  تجربیاتشاناز  دهدمیها امکان سازندة عاملیت است، چراکه به سوژه ویژگی

 63«شود.می یپذیرآسیبگرفتن  کاری، پذیرندگی و پاسخگویی مبنایی برای بهپذیرآسیبگرفتار آمدن در انکار مخرب  جایبه»

 64.ندکنمی های هنجارین را بیانو لفاظی بدنمندجمعی میان تجربۀ « ناهماهنگی»افراد 

ایِ تمام بر وضعیت ذاتاً رابطه شودمی ی ظاهرپذیرآسیبای است. نزد باتلر لحظاتی که رابطه 65جنبۀ دوم زیرساخت

دیگران  کندمی آشکار خوبیبه هادادن دستتجربۀ از  66«.آوردرا با خود می “ما”، “من”هر » کند؛تأکید می هاسوبژکتیویته

                                                      
55. Butler, 2011, p: 37. 

56. logocentrism 

51. Butler, 2004, p: 172. 

58. Butler, 2015. 

53. Coupland, 2015. 

60. Thanem & Knights, 2012. 

61. Butler, 2015. 

62. Butler, 2006, 2015; Tyler, 2019. 

63. Butler, 2016, p: 25. 

64. Vacchani & Pullen, 2019. 

65. infrastructure 

66. Butler, 2015, p: 51. 
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وقتی این فقط  ها.حضور فیزیکی، کلمات و حمایت عاطفی آن 67کنند؛می را بازی« زیرساخت»ای نقش برای هر سوژه

 جربۀ ایم. پرورش چنین آگاهی و تهای درونی داشتهشویم که چقدر به دیگران وابستگیروند متوجه میها از بین میزیرساخت

بدن بیش » ترتیب بدین 68.ی دیگران منجر شودپذیرآسیبیختن و بسیج همدلی در قبال د به برانگتوانمی وابستگی بین افراد

اش از شرایط محیطی و بنیادین زندگی اًتوان آن را کاملو نمی شودمی از آنکه یک ذات و هستی باشد، درون رابطه تعریف

 سازدعاملیت جمعی را بسازد، چون افرادی مید شکل قدرتمندی از توانمی آمدن هم تجربۀ پویا و مولد از گرد 69«.جدا کرد

 ند.کنمی که زیرساخت وابستگی را برای یکدیگر ایجاد

. در این چارچوب دهدیمچارچوب دموکراتیکی برای تفسیر فرایند همبستگی فمینیستی ارائه  سمیاگون اختصار باید بگوییمبه

 هافاوتت ابر از گزندها مصون بمانند و اجرایی شوند و بدین ترتیبشود که مشارکت و حق ابراز نظر برمی طرحم ایگونهبهتضاد 

یان نقش بدن را در ایجاد قرابت م بر زبانْ سمیاگونهمه تمرکز خواهد بود. بااینآنکه مانع و بازدارنده باشد، زایا و مولد جای به

مندی هی از طریق و بر پایۀ رابطستیگوناگیرد. وقتی درگیریِ کم میدست ییگردهمامردم از طریق داشتن تجربۀ مشترک و 

چون زبان گیرد؛ جایی که بدن همفهمیده شود، چارچوب لازم برای تفسیر همبستگی فمینیستی در اختیارمان قرار می بدنمند

 .کندمی کشد و برخورد و اختلاف ایجاد، به چالش می«گویدسخن می»

 شناسیروش

 . محیط پژوهش۱

ی ظاهراً ناسازگار بتوانیم روایتی غنی با حضور افرادی متنوع و متکثر هاتفاوترغم بهمحیط پژوهش طوری انتخاب شد که 

ماه به طول انجامید. پژوهشگر طی این مدت در نقش یازده ی نگارمردمآمدند. این  گرد همداشته باشیم که در همبستگی 

است حضور و فعالیت داشت.  نگرومونته( در سمَن)نهاد مردم یکه سازمان 70نگر در مرکز حقوق زنامشاهده-کنندهمشارکت

های ، کنشگری هنرمندانه و ارائۀ کمکرا با ترویج« عمل دموکراتیک برابری جنسیتی» کندمی ( تلاش2017مرکز حقوق زنان )

های )با پنج کارمند دائم( اما اثرگذار است، رسانه جوروکوچک و جمعمحلی شناختی رایگان پیش برد. این مرکز حقوقی و روان

روند. تمرکز این مرکز بر ش میسراغفراملی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا  یهایدهند و سازمانملی دائم به آن ارجاع می

 دیده است.حمایتی و حمایت عملی از زنان خشونت گذاریسیاست حوزة

 71نگروهمونتدر یک دورة آشوب قرار داشت. دولت فاسد « اعتراض مادران» دلیلبهشور این تحقیق زمانی صورت گرفت که ک

 گیری از شغل و حقوقآن مادرانی که حداقل سه فرزند دارند در صورت کناره موجببهقانونی تصویب کرد که  2016در سال 

                                                      
61. Butler, 2016, p: 21. 

68. Vacchani & Pullen, 2019, p: 36. 

63. Butler, 2016, p: 19. 

10. Women's Rights Centre (WRC) 

11. Williams, Radevic, Gherhes, & Vorley, 2017. 
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که اما بعداً  ،زن این مشوق مالی را انتخاب کردند هزار 22ند. تقریباً شدمی مندالعمری بهرهبازنشستگی از مزایای مالی مادام

های شگرایدیده عمدتاً فرودست بودند، در معرض آسیب قرار گرفتند. زنان خسران شدتبه را لغو کرداین قانون حزب حاکم 

انون، هزاران و قمشارکت سیاسی منفعل بودند. اما پس از لغگرایانه داشتند و ازلحاظ تاریخی در ارانه و ملیکسیاسی محافظه

زدند. از دسامبر دست های مجلس و دولت را به اشغال خود درآوردند و درنهایت به اعتصاب غذا مادر اعتراض کردند، میدان

 ی آنلاین نیز در حال اجرا است.ها اشغال شدند و کمپینبار خیابان 36(، 2019تا زمان نگارش این مقاله ) 2016

به ت و اس« قداست مادری» نگرومونتهدرکی داشته باشیم باید بگوییم گفتمان رایج در برای آنکه از اهمیت اعتراضات 

از  هنجاری ی. چنین چارچوبشودمیلحاظ اجتماعی احترام ازنظر سیاسی توجه و بهدهندگی زنان های خانگی و پرورشهویت

 دهد و از سمت دیگر انتظاراتی از جنسمیقرار  تحت تأثیراز یک طرف تجربۀ زنان را در زندگی خانوادگی و کاری  مادری

 ،. مرکز حقوق زنان از ابتدا از قانون مزایا حمایت نکرددهدمیباید و نبایدهای دولتی در رابطه با ارائۀ خدمات و مزایا شکل 

 رصۀعجای آنکه مشارکت فعال زنان در بهادعای نخست آن بود که چنین قوانینی  .اش همخوان نبودچون با مواضع سیاسی

« کارکنان»را  هاآنو دوم، کارکنان دولتی )که از این پس  دهدمیرا به ماندن در خانه سوق  هاآن عمومی را تشویق کند،

کارانه و مردسالارانه از خانواده و مادری بازی نامیم( به اتحاد و پیوندشان با معترضانی که آشکارا درون گفتمان محافظهمی

همه وقتی مرکز حقوق زنان شاهد آن بود که تعداد زیادی از زنان برای معاش اولیه به این مزایا بااینتردید داشتند.  کردندمی

شد، هرچند چندان  کاربهدست هاآن، در حمایت از کندمی اند و دولت چطور از این مادران برای کسب رأی استفادهوابسته

ی میان حول فرایند خلق همبستگ شودمی در این مقاله و در ادامه ارائه د این کار را بکند. تحلیلی کهتوانمی مطمئن نبود چطور

 این متحدانِ بعید است.

 هاآوری داده. جمع۲

ی با مشارکت مستقیم نویسندة اول به دست آمدند، او با تعامل روزانه با مادران معترض و کارکنان دولتی نگارمردمی هاداده

سب کند. چنین رویکردی امکان ارائۀ روایتی غنی از اجرای همبستگی در بستر توانست درکی نسبت به جنبش اعتراضی ک

واسطۀ به اجتماعی کشور را-نگرو است و بستر سیاسیمونتهفساد عمومی و مردسالاری برایمان فراهم کرد. نویسندة اول ما اهل 

ز مواضع ا شنان مقبول افتد. اما شناختشناسد و همین به او کمک کرد در مرکز حقوق زدر بخش دولتی می اشهمکاریسابقۀ 

یاز نتیجه ندر او تقویت کرده بود و در دارانهجانبدیدگاهی  هاآناش با انتقادی که مرکز حقوق زنان طرح کرده بود و همدلی

وسقم خوداندیشی عمیق دربارة بدیهی گرفتن برخی امور در تفسیر صحت .بخشیدبه خوداندیشی عمیق را ضرورت می

ای تی رابطهبلکه خصل ،افتداتفاق نمیتنهایی بهند. چنین خوداندیشی در انزوا و شدمی های مختلفی که در میدان طرحدیدگاه

ادران کشیدند، مثلاً مهای او را به چالش میها و معاشرت با مردمی بود که دیدگاهدارد؛ به این معنا که مستلزم رفتن به مکان

 های متفاوتی داشتند.که دیدگاهها منسَ کارتر و کارکنان سایر محافظه
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 محصول ای که در آن تولید دانشینگارمردم 72ی چندوجهی و گفتمانی هستیم،نگارمردمدر این پژوهش در پی اجرای 

اردها و غیره( و ، پلاکبنرهاکه با ابزار زبانی، مادی )مثلاً تصاویر، پوسترها، است کنندگان میان پژوهشگر و مشارکت مشترکی

 دیمه و ملازم تلقی کرتنیدهای زبانی و مادی را درهم، بخشهاداده. با الهام از باتلر در تولید شودمی حاصل بدنمندهای نشک

مثلاً  73است. گری زبانو وابسته دانستن مادیت جسم و بیان ناپذیرگفتمانی و در عوض تفکیک-که به معنای رد دوگانۀ مادی

 «.بگوید»تاریخ سخت و پرمشقت کار د از توانمی چروک صورتوچین

 درون میدانی از هاآندهیم که  را به دستای که قصد داشتیم هم روایتی از عمل مولد و پویای کنشگران و هم شیوهازآنجا

 هایی که تنظیم وقدرت گفتمان را در تولید پدیده»مهم بود  74،ندکنمی هنجارهای محدودکنندة مردسالارانه این اعمال را اجرا

کاری که با ردیابی گفتمان مردسالارانۀ مسلط در زبان، مصنوعات و کنش کنشگران  ؛شناسایی کنیم« محدود کرده است

چیزی که باتلر صراحتاً  کردیم،های تجویزی و انتسابی توجه از طریق هویت 75«زداییتداوم هویت»به صورت گرفت. همچنین 

 76کند.می متصل« دموکراتیک»به زندگی 

ها و از برداشتنویس دستای ای حاوی حدود هفتاد هزار کلمه و دفترچههای روزانهطول کار میدانی یادداشتمحقق در 

ی هاهای روزانه شامل تفکرات و واکنشنوشت. یادداشتتر در دفتر مؤسسه میهای خلوتنظراتش تهیه کرد که در زمان

ساعت  79ند. شدمی برداری و دوربین موبایلِ محقق ثبتدداشتفوری به رخدادهای در حال وقوع بودند که با ضبط صدا، یا

یک ساعت و سی دقیقه بود.  هاآناز  هریکزمان تقریبی مصاحبه انجام شد که مدت 28دند و از جلسات و رویدادها ضبط ش

فر( و ندو دولت ) نفر(، کارمندانشش پیمانان این مرکز )نفر(، همهجده کنندگان شامل کارکنان مرکز حقوق زنان )مشارکت

ها با کنش شانواسطۀ ربط رواییشوندگان خارج از مرکز حقوق زنان بهنفر( بودند. مصاحبهدو المللی )های بینکارمندان سازمان

ترها، ها، پوس. محقق این موارد را با ویدئوها، گزارششدمی مواجه هاآنشناسایی شدند؛ افرادی که نویسندة اول حین رخدادها با 

 تکمیل کرد.خودش یا مرکز حقوق زنان  شده توسطهای تهیهها و اطلاعیهسعک

 ها. تحلیل داده۳

 شودیم کنندگان در پژوهشهای این پژوهش از یک طرف چندوجهی، زبانی و بصری است که شامل اظهارات مشارکتتحلیل

وقتی  ست.ا اشانهنگارمردمای روزانۀ هنویسندة اول ما از یادداشت بدنمندو از سوی دیگر دربرگیرندة روایت بازاندیشانه و 

کار  ند وکنمی که در صحنه خود را عیان شودمی ی فراهمبدنمندهای برای تفسیر اجرا د، زمینهآمیزمی هم زبان با چشم در

 آوری ویی جمعنگرومونتهبه زبان  هادادهما آن است که عاملیت را در چنین بستری و حین اجرا بررسی و کاوش کنیم. همۀ 

                                                      
12. Cunliffe, 2010; Machin, 2016; Machin & Mayr, 2012. 

13. Butler, 2011. 

14. Ford, Harding, Gilmore, & Richardson, 2017. 

75. disidentification 

16. Butler, 2011, p: xii, xiii. 
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ها پیکربندی نحوی تنترجمه به زبان انگلیسی نه چراکه ،ویژه برای تحلیل گفتمان متنی حائز اهمیت استتحلیل شدند. این به

 77دهد.میکه اجرای زبان را نیز متفاوت نشان دهد، بلمیمتن را تغییر 

فسیر ای از کنش، مشاهده، نوشتن بازاندیشانه، تتکرارشونده گرفت؛ فرایندین کار میدانی صورت ح هادادهمرحلۀ نخست تحلیل 

نوظهور،  هایایده بارةوگوی عمیق درکنندگان در پژوهش نکتۀ مهمی بود که شامل گفت. مشارکت شرکتبود و بازنویسی

سندة اول به این نتیجه وقت نویآوردند. هرمقولات و مضامینی بود که امکان ساخت مشترک و مداوم دانش را فراهم می

های دوشنبۀ کارکنان به ، آن را در جلسات منظم صبحاست اش مضمون مهمی به چنگ آوردهرسید که در تحلیل اولیهمی

استراتژی امکان تولید دانشی این . کردمیتوجه به آن اش های پژوهشیگذاشت و همچنین در دور بعدی مصاحبهبحث می

 ذاشتهجمعی گبه بحث و مذاکرة گیری بر سر مقولات تحلیلی ؛ جایی که تصمیمکردفراهم می برابرخواهانه و مشارکتی را

وضوع داشتند. این رویکرد از فحوای دموکراتیک م هادادهتحلیل وگان درک مستقیمی از فرایند تجزیهکنندو نیز مشارکت شدمی

 نیست. یرپذنتیجه محتوای مشارکتی از فرم آن تفکیکپژوهش به دست آمد و در

درت کمتری در میدان ق مستقیمشانعدم مداخلۀ  دلیلبهرسید نویسندگان دوم و سوم که به نظر میدر فرایند تحلیلی درحالی

ان بود؛ ش«بیگانه»وضعیت علتش  حدی تاراه را برای مزایای دیگری باز کرد که  هاآنهمین مداخله نداشتن )نسبیِ(  ،دارند

بودند و نه غرق در میدان. برخلاف نویسندة اول که هم پژوهشگر و هم سوژه بود و بنابراین باری  نگرومونتهنه اهل  هاآن

گریبان بودند و بهل دوری دستبا معضفقط نویسندگان دوم و سوم  78،داشت بر دوش« دوری دوراهیِ نزدیکی/»مضاعف از 

ود. در انه و متکثرتر )نسبتاً( آسان بنگارمردمگاهی کمتر برای نقد کردن، اتخاذ دیدگاهی جایگزین، دید هاآنبنابراین تمایل 

« یخروجی نهای»را از  هادادهبندی جدید ها، نظرات و دستهوگوها، بازنگریگفت توانمی هر شکلی از تولید مشترک، دشوار

ها تک بخشی تکم چیزی فراتر از جمع جبرکنیمی های مختلف را با هم جمعو مفهومی پژوهش جدا کرد، چون وقتی بخش

 ، اما نه کاملاً متمایز.است . کافی است بگوییم هر صدا متفاوت بود/شودمی تولید

های تحلیلی به تولید سه مضمون اصلی منجر شد: در معرض قرار دادن، فراخواندن و خود را جای دیگران این رویارویی

تحلیل وصیقل خوردند. مرحلۀ دوم از تجزیهکنندگان کتوگوی بازاندیشانه با شرهای مکرر گفتواسطۀ چرخهکه به ،گذاشتن

اجرای مواد  79.ی تولیدشده در این مضامین و با اتخاذ اصول تحلیل گفتمان چندوجهی باتلر انجام دادیمهادادهرا با استفاده از 

عمل همبستگی  باطیتلاش کردیم نشان دهیم چطور چنین ارت شد وبصری و زبانی برای کشف ارتباط بین بدن و زبان تحلیل 

 شود.می یا مانع آن کندمی حمایت های مسلطرا در ارتباطش با گفتمان

که  را تحلیل کردیم که به درک ما از معنایی کنندگانشرکتدر این مرحله سه گام را دنبال کردیم. نخست رویکرد استدلالی 

 و نیز دگانکننشرکتاظهارات استدلالی به دادند و هدفی که در ذهن داشتند کمک کرد. بنابراین به خلق همبستگی می هاآن

                                                      
11. Dreyfus, 2017. 

18. Alvesson, 2009, p: 162. 

13. Harding, Lee, & Ford, 2014; Riach, Rumens, & Tyler, 2016. 
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 ها از رویکرد باتلری سود بردیم و تلاش. در تحلیل استدلالشدمانند پلاکارد، پرچم و پوستر توجه  هاآنمصنوعات بصری 

 شودیم طور بصری( تولیدفتن برخی تکرارها )در زبان و بهو خطا ر هااستدلالکردیم توضیح دهیم چطور معنا از طریق تکرار 

 کند.می های بدیلی برای خلق همبستگی ایجادو امکان

تفاده از نحوة اسبه شده بود. ی طرحهااستدلالبا یکدیگر و  ارتباطشانها، تک صحبتگام دوم تحلیل واحدهای دستوری تک

 تحلیلی بصری ارائه دادیم و نقاط در گام سوم، 80شد.روف ربط و اصوات توجه ها، حروف اضافه، حها، ضمایر، صفتافعال، اسم

ها، هویت»ررسی ویژه برای برسید بررسی کردیم. منابع بصری بهپوشانِ امور بصری با زبانی را که به تولید مشترک زبان میهم

د به کار سؤالات تکمیلی توانمی که کندمی ارائه ها و پیوندها راای از تداعیمجموعه چراکه 81،اندمهم« هاو فعالیت هاارزش

 82بیاید.

ترها و بنرها( ویر، پوس، محیط و افراد بود که با کمک ابزارهای بصری )مانند تصااجراگرایانۀ بصری ما هم بر اشیا تمرکز تحلیل

 نویسندة اول که خودش در میدان پژوهش مشارکت داشت 83انجام شد.در دلش جای گرفته بودند  هاآنو هم بر روابطی که 

 انداختن راهگرفت و در روند ساخت پلاکاردها و عکس می هاآناز  ،کردمی را تولید هم هاآن ،مصنوعاتگردآوری  علاوه بر

طور ما به هشناختی اعتراضات مشارکت داشت. در تفسیر مصنوعات بصری توجهای زیباییاستراتژی بارةهای بیشتر دربحث

ند در یک بستر توانها میاینکه بود « ایآورده»و نیز  84خاص بر اجراگری پرسپکتیو، تنظیمات، رنگ، لحن و نقطۀ تمرکز

تر پس از فاصله گرفتن از رخدادها بود و هم کاوشی در چنین تحلیلی هم با هدف ارائۀ خوانشی مستقل 85.خاص داشته باشند

 نویسندة اول در خیابان و در بحبوحۀ بدنمندفاصله پس از واقعه و توجه به تجربیات ملموس و انه بلانگارمردمهای نوشته

 .، بوددر حال وقوع ها، در قلب حوادثِ اعتراضات و فعالیت

 ها: خلق همبستگی اگونیستی بدنمندیافته

ای قرار دادن، فراخواندن و خود را جم: در معرض کنیمی را تحلیل بدنمنددر این بخش سه بعُد از خلق همبستگی اگونیستی 

کنند. می ها آشکارها و جدالبر جنبۀ متفاوتی از عمل دلالت دارند که خود را از خلال کشمکش هاآناز  هریک .دیگران گذاشتن

 ستفادهررسمی، اوگوهای غیها و گفتانه، مواد بصری، مصاحبهنگارمردم، مثلاً نوشتار هادادهکدام از انواع متفاوتی از همچنین هر

امکان به تابلوی غنی  که خواننده را تا حداست  تلاشی برای آن هااینند تا قدرتی برانگیزاننده داشته باشند. درواقع همۀ کنمی

 .کنیماز متن را فراهم  بدنمندرخدادها وارد و خوانشی 

                                                      
80. Harding et al., 2014; Lirola & Chovanec, 2012. 

81. Machin & Mayr, 2012, p: 15. 

82. Linstead, 2018. 

83. Machin, 2016. 

84. Machin & Mayr, 2012. 

85. Alcadipani & Islam, 2017. 
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 . در معرض قرار دادن۱

مند ظهور دیگران است تا عاملیتی رابطه بدنمندربیات پرمخاطره و نکتۀ اصلی در این بعُد قرار دادن بدن خود در معرض تج

 دنمندبشده باشند، جایگاه خودشان را به کمک شناخت بندیکارکنان دولتی عوض آنکه دنبال تعاملات آشنا و چارچوب 86.کند

 87«.ای ندارندورفتهکلمات شسته»ند؛ شناختی که برایش دیگران شناخت

گذاریم. او را به اشتراک می در معرض قرار دادنای از های روزانۀ نویسندة اول گزیدهیادداشتبرای روشن شدن بحث، از 

این بخش را پس از نخستین مواجهه با اعتراض مادران نوشته است. مرکز حقوق زنان برای آنکه بتواند ارتباطاتی شکل دهد 

 حضور یابد:آوری کند تصمیم گرفته بود در میان این مادران و اطلاعاتی جمع

قانونِ حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان کاملاً اشتباه است وارد جمعیت شدم. داشتم در ذهنم  با اطمینان از اینکه اصلاحات

کردم که اگر در این مورد از من چیزی پرسیدند چطور دوستانه توضیح دهم. اما وقتی بین انبوه جمعیتی قرار گرفتم مرور می

قابی گویا  شاندیده و آزردههای مصمم، رنجشان بالا برده بودند و صورتبستهشته بنرهایی را در دستان پینهکه با بازوهای افرا

هایی مواجه شدم که نوع زندگی بسیاری از زنان دفعه با هجوم نشانهنفسم از دست رفت. یکداد، اعتمادبهو روشن را نشانم می

تر از آن بودند که صورتشان ردی چروکِ صورت زنانی که هنوز جوانوها: چینب؛ مثل بارشی از شهاکندمی اینجا را آشکار

که ت اسمندرس  قدرآن و فرسوده شانهای، کفش و کتاست نقش بسته ترتر عمیق، خطوطی که بر چهرة زنان مسنبیندازد

های ریز بر ها و بریدگیزخموبرهم از ای درهمهای متورم زیر چشم، شبکهکیسهشود اسم کت روی آن گذاشت، دیگر نمی

 های جدی، خسته و عبوس.ها کار یدی بود و چهرهها که حاصل سالدست

ه فهمیدم تاز هایو در مواجهه با این واقعیت همان جاقلبم در آستانۀ ایستادن بود.  ،آیدسمتم میوقتی دیدم زنی لبخندزنان به

. زنانی که در سرم تصور کرده بودم، چنین زیست سخت و پرمشقتی ستا بردم خطایی بیش نبودهسناریویی که در ذهن جلو می

 شدمی تصور چراکهیک از این زنان توضیح دهم که چرا مخالف این مزایا هستم؛ توانم به هیچدانستم هرگز نمینداشتند. می

ا قبض آب خرند یمی فرزندانشانبرای گیرند، کتابی که هایشان میقرار گرفتم، در برابر غذایی که برای خانواده هاآندر مقابل 

ند. با آن زن صحبت کوتاهی کردم و فهمیدم مادر چهار فرزند و همسر مردی است که حین انجام کنمی و برقی که پرداخت

 هانآهای گذشته تنها منبع درآمد . برایم گفت این مزایا در ماهاست کار پرخطر ساختمانی دچار آسیب دائمی ستون فقرات شده

 ام محتاط و مردد کرد.. درک مصائبی که او متحمل شده بود مرا به موضع سیاسیاست دهبو

 ای دهد سرش را با تأسف و گیجی تکان دادهسؤالش که آیا بچه دارم پاسخ منفی دادم، قبل از آنکه پاسخ همدلاناین وقتی به 

ترس اینکه مبادا چیزی بگویم که به چشم بیگانه یا از « .تونند از پس مادر شدن بربیانهای جوون نمیظلمه که زن»و گفت: 

دیده شوم، فقط تشکر کردم و به راهم در میان جمعیت ادامه دادم، با احساس گناهی که بیشتر و بیشتر حسش « دشمن»

اما  ،دوعدالتی و خیانت شده بودم... موضع من کاملاً آگاهانه، فکرشده و فمینیستی)!( بکردم... مملو از احساس خشم، بیمی

 آمد.اشتباه میظاهراً 

                                                      
86. Butler, 2006, 2015. 

81. Butler, 2006, p: 22. 
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محقق در زمان کوتاهی  88زند.بیرون میکه در مواجهه با تفاوت  دهدمیاحساساتی را نشان  غلیانها این بخش از یادداشت

« قلانیع» هایاستدلالاین موضع خطاست.  کندمی رسد که احساسای میاش به نقطهاز اطمینان و اعتماد به موضع سیاسی

 دیگران تقویت یهاتفاوتاز  بدنمندند؛ این فرایند عمدتاً از طریق تجربۀ ملموس و کنمی چنین تغییری پشتیبانیاندکی از 

 .شودمی

ه ک« های جوانصورت وچروکچین»و « بستههای پینهدست»مثلاً موجود است، های بصری فراوانی در این یادداشت التدل

 سمت جوششبهاطمینان اولیۀ محقق را  هاالت. این دلشودمی مواجه هاآنبه مادران معترض با  پیوستنشبا  زمانهممحقق 

اش اسیهای موضع سیکه پایهو سپس هنگامی« شفقت و دلسوزی»بۀ از گیجی تا تجر دهد؛میسوق  فرودیواحساسی پرفراز

اشته منطقی برایش د یاش را بدون آنکه استدلالییاسرسد. قبل از آنکه او موضع ساز راه می« هراس»، است درآمده« لرزه»به 

 یندبدنمداده بود. چنین تجربۀ متجسد و « خیانت»و « خشم»، «گناه»بخواند، هراس جایش را به احساس « اشتباه»باشد 

 دهدمین آنکه نشا ترمهمو شاید  کندمی را تقویتدوباره  ارزیابیبصری  هایدلالتصرف قرار گرفتن در معرض  دهدمینشان 

آید یمیی پیش از آنکه کلمات را به سخن وادارد، به زبان ااجتماع و گردهم»گو میان معترضان و محقق آغاز شده است. وگفت

 89«.زندو حرف می

، ندکمی ها آشفتهسنگمحقق را همچون بارشی از شهاب بصری مادرانْ هایدلالتآنجا که  ،یبدنمند« وگویگفت»چنین 

 د و موضعآورمیتاب ن« ایهجمه»در ذهن محقق در برابر چنین  هااستدلال« مرور»ی دارد. ستیآنتاگونعنصری متعارض و 

 ترتر، متحدان بعید و بیگانه به هم نزدیکچه این سناریو اشتباهشود. هرمی بدل« سناریویی خطا و اشتباه»اش به سیاسی

 .شودمی ساخته «همدلی»و « شفقت»اتصالی از  شوند ومی

ها و که با ترکیبی برانگیزاننده از صفت است سرشارای بصری هایدلالتشده میان مادر و محقق نیز از کلام کوتاهِ ردوبدل

ای حکایت از سختی گذران زندگی برای خانواده« کار پرخطر ساختمانی»و « آسیب ستون فقرات. »شودمی ها بیاناسم

 ند. محققی که پنهان نگه داشتنکنمی به ابطال موضع سیاسی محقق کمک هادلالتارد. این با مزایای ناچیز د نفرهشش

. کندیم بیان« دشمن»و « بیگانه»قوی مانند هایی ناماین عدم تعلق را با  کههمچنان، شودمی هویتش به اولویت او بدل

در شرایطی  دهدمیهمچنین نشان  90.بالقوه استامکان اتحادی -جای بستنبه-ای مستلزم گشوده نگه داشتنچنین استراتژی

روشکل س بدنمندکه نه مواضع سیاسی و نه شرایط اتحاد بیان و مشخص شدند برخی اصول از طریق حساسیت متقابل و 

 ی متقابل.پذیرآسیبکننده از گیرند؛ قسمی شناسایی ساده اما ناراحتمی

                                                      
88. Mouffe, 2013, p: 5. 

83. Butler, 2015, p: 156. 

30. Mouffe, 2009a, p: 13. 
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 ایجاد یبدنمند« وگویگفت»گی بین کنشگران نامحتمل از طریق چطور مبنای خلق همبست دهدمیاین بعُد به ما نشان 

ی در ستیونآنتاگ ایمؤلفه ،وگویی گرچه با شفقت همراه استند. چنین گفتکنمی بصری آن را تقویت هایدلالتکه  شودمی

 .دکنمی د متزلزلشونمی که با بدن بیان را بصری« اقتضائات» تأثیرآن هست که مواضع کارکنان دولتی تحت 

 . فراخواندن۲

هنجارها از طریق کردارهای تنانه فراخوانده و »جایی که  91ست،مبتنی ا از بازتولید هنجارها بر روایت باتلر شدتبهاین بعُد 

 لاشت« فراخواندن»در اینجا به کمک مفهوم « .ستا هانیز در جریان همین فراخواندن هاآند و ظرفیت تغییر شونمی احضار

 ، نمایش جذب شدن-هایی که دلالتی جمعیبررسی کنیم؛ شیوهرا عاملیت به طرق بدنی و بصری  بیان هایم شیوهکنیمی

 

ه با یکدیگر ی ککنندگانشرکت. این بُعد متمایز است، به این معنا که دارند-سوبژکتیویتۀ دیگران ردنبصری و مال خود ک

این نمایش عمومی  چراکه ،دهندعرصۀ عمومی نمایش می را درآن ند کنمی د و بین خود همبستگی ایجادشونمی روروبه

ها رایانه از نشانهگشناسانه و عاملیتبندی و ترکیبی نشانهبه کمک سرهم هاکنش. این کندمی را تقویت شانحس همبستگی

طح از س که کندمی های متکثر همبستگی و هدف واحدی خلقگیرند؛ ترکیبی که میان سوژهو نمادهای موجود شکل می

 یابد.می زبانی به سطح بدنی ارتقا

در عمل د توانمی دانست چطورکس نمیاما هیچ ،یشان حمایت کنندهاتفاوتتمام  رغمبهخواستند از مادران کارکنان دولتی می

ندگان مایوگوی نگفت چراکههفته معترضان و مرکز حقوق زنان در رکودی سیاسی باقی ماندند،  چنین کاری کند. برای چند

 عنوان مادر بررفت. در این مدت مادران با ارجاع به مشکلات مالی عاجل و جایگاه اجتماعی ممتازشان بهدو گروه پیش نمی

خواست از حاکمیت قانون دفاع کند و توجه مادران را به این که مرکز حقوق زنان میدرحالی ،کردنداحیای مزایا پافشاری می

را پس بگیرد. همچنین مرکز حقوق زنان باور داشت  هاآنواند حقوقی را تضمین دهد و بعد تنکته جلب کند که دولت نمی

 هاگذاریهای مشکوک و فساد دولتی در سرمایهسازیکه عمدتاً خصوصیبل ،لغو مزایای دولتی فقطنهفقیر شدن مادران علت 

 پشتوانه به حال خود رها کرده است.را بیمادران ست که ا

در تصویر شماره یک یافت. در این عکس  توانمی ها رابرخی تنش ؛حقوق زنان و مادران تنها از جنس کلمه نبوداختلاف مرکز 

 ،«اندمادران قانون»است نوشته شده  شزنی پلاکاردی در دست دارد که روی است که در مراحل اولیۀ اعتراضات گرفته شده

یا اهمیتی  92به یک هنجار اجتماعی قدرتمند و «ندکنمی ادران حکومتم»طور معنا کرد که تقریباً این توانمی ایهامی که

. در پلاکارد هنجار حرمت مادری با حروفی به رنگ قرمز و خطی زیر شودمی داده« مادر»که به مقام و جایگاه کند اشاره می

؛ کندمی یتتقو هرا دوبار« مادریقداست »یابند. این عکس گفتمان گویی کلمات در خون قداست می است، تر شدهآن برجسته

                                                      
31. Butler, 2004, p: 52; see also: Butler, 2015, 2016. 

32. Butler, 2015, p: 63. 
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 93ت.اس کنندهدعوتهای اول اعتراض بود. نگاه خیرة مادر به بیننده دوخته شده که نگاهی درواقع موضوعی ثابت در هفته

اکنش موردانتظار یم بگوییم وتوانمی آشنا باشیم، با اطمینان بیشتری نگرومونتهو رواجش در « قداست مادری»وقتی با گفتمان 

 )شناسایی( است. تأییدطرف بیننده  از

 

 Prelevi_c (2017a) ۱تصویر 

وزی کارکنان توافقاتی که در آن شفقت و دلس ؛مشروعیت اعتراض به توافقاتی رسیدند بارةهای مختلف درتدریج سوبژکتیویتهبه

قوق ضع ضداقتدارگرای مرکز حبه برابری در اشکال رادیکال همسوتر شد. سوبژکتیویتۀ مادران به مو هاآنبا تعهد سیاسی 

ی مرکز حول حاکمیت هااستدلالتر شد. مکالمات متعدد و مکرر میان این دو گروه مادران را بر آن داشت برخی زنان نزدیک

. در تصویر شدمنجر و کارکنان  هاآنرغم تداوم اختلافات، به نزدیکی بین بههایشان بگنجانند؛ چیزی که قانون را در صحبت

 .شودمی پیام متفاوتی مخابره ،سازیِ مشابهی با عکس اول طرفیمهای صحنهاگرچه با تکنیکدوم 

                                                      
33. Machin, 2016. 
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 ИН4С Portal (2017)  ۲تصویر 

ادر در اینجا پیام م« .خواهیم که طبق قانون متعلق به ماستما فقط چیزی را می: »است نوشته شدهداخل عکس روی کاغذ 

شان محروم تقال این حس که دولتی متخاصم برخی شهروندانش را از حقوق قانونییعنی ان؛ به بیننده درخواست همدلی است

به تصویری « شدهتحقیر مادرِ»این عکس تغییری را از سوبژکتیویتۀ «. مثل تو»کرده است. پیام عبارتی برانگیزاننده نیز دارد: 

و  دهدمیهم پیوند »تقاطعی که  دهد؛مینشان « است ظلم شدهبه او ای که درست مثل شما تحقیرشده مادرِ»فراگیرتر از 

 منتقل هاآنکه از طریق انباشتی از بل ،تصویرواسطۀ کلمه و نه صرفاً وم نه بهموقعیت زن در تصویر د 94«کند.می هم متمایز

زنان  حقوق. مادر موضع مرکز شودمی خواندهاست : بدن مادر با پلاکارد در دستش و کلماتی که روی آن نقش بسته شودمی

را  هانآو  آید( کلمات را تقویتاش )که به نظر خسته و فرسوده میهاما همچنین با حضور تنان دهد،میرا در کلماتش نشان 

 .کنددوباره می در قامت موضع سیاسی جدیدی پیکربندی

م که در یکی از بینیادری را میدر تصویر سوم بهتر دید. در این عکس تصویر م توانمی گسترة تغییرِ مبتنی بر فراخواندن را

( با پیام عشق و همبستگی 95اعتراضات متأخرتر پرچمی در دست دارد که یک سازمان غیردولتی مترقی و فمینیستی )آنیما

                                                      
34. Butler, 2015, p: 77. 

35. Anima 
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تر از زبان اولیۀ مادران و نیز حاوی پیامی تر و مترقیی که اینجا شاهدش هستیم بسیار کلیکرده است. فراخوان اشطراحی

شاید تأثیرگذارتر از پیامی است که کارکنان دولتی داشتند. همچنین خود این عکس نشانگر اتصال بین افراد و  فراگیرتر و

پایین است تا تمرکزش بر تعداد افراد حاضر  سمتبهی مختلف است؛ افراد زیادی در قاب حضور دارند و زاویۀ عکس هاگروه

 یابند.ه مردم و برجستگیِ پرچمی که زیرش جمع شدند اهمیت کمتری مینسبت به انبو هاآنهای فردی ویژگی ؛در تجمع باشد

 
 Prelevi_c (2017b) ۳صویر ت

ساخت اتحاد با کارکنان دولتی. این  ، یعنیزیرساخت بدیلی کشف کردند 96شان«زیرساخت حمایتی»مادران با از دست دادن 

گیرد. می بر نیز در را بدنمندبلکه ابزارهای نمادین و  ،شودخاطر موقعیت فعلی تقویت نمیهمبستگی فقط با ابزارهای فنی یا به

-نمادهای ارتباطی و بنیادین از همبستگی، دموکراسی و فمینیسم–های جدیدی از کارکناندلالتاین همبستگی با گرفتن 

، متون هابدن واسطۀ ترکیبی از. تقویت همبستگی بهشودمی و اجرااست به نمایش درآمده  هاآنتقویت سوبژکتیویتۀ  منظوربه

 دشوار است. هاآناز  هریکهای بصری محقق شد و تفکیک مفهومی و نشانه

 . خود را جای دیگران گذاشتن۳

از طریق بدن و سپس  هاآنها و مصائب اشتن است؛ درک دشواریخود را جای دیگران گذ بدنمندکنش به معنی این بُعد 

ای بودن خلق همبستگی دست گذاشتیم که در فرایند آن سوبژکتیویتۀ کسانی درواقع بر رابطه 97است.اجرای همبستگی با بدن 

                                                      
36. Butler, 2016, p: 19. 

31. Butler, 2006, 2016. 
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د. همچنین نکنمی گذارد و طی مسیر تغییردر هم تأثیر می [کارکنان =]و نمایندگانشان  [مادران =] دشونمی که نمایندگی

 گیرد.ی خود صورت میپذیرآسیبی دیگری از طریق پذیرش پذیرآسیبفرایندی است که توجه به 

آوری کردیم. مینا که در طول روزة مادران جمعت که در جریان اعتصاب غذای یازدهیی معطوف اسهادادهاین بخش به 

 ای طولانی در شرکت در اعتراضات وادران پیوسته بود، یکی از کارکنان کارآزمودة دولتی است که سابقهاعتصاب غذا به م

 ی خیابانی مختلف دارد. وقتی محقق از او پرسید چه چیز او را بر آن داشت که به اعتصاب غذای مادران بپیوندد، گفت:هاکنش

نها ت هاآنتفاده شده بود و فریب خورده بودند... تازه برایم روشن شده که ما مخالف این مزایا بودیم... اما از این زنان سووءاسو

ط نه اینکه فق ،مدنی با این مادران اعلام همبستگی کند خواستم جامعۀمی ...شوودمی ای نثارشوانماندند... از هر طرف ضوربه

ستند و ات را شناسایی کنند، اینکه مادران تنها نیجانب ما را بگیرد. امیدوار بودم دیگران بتوانند سوایر ابعاد سیاسی این اعتراض

فه کردن نیرویی جدید به تخاصوووم میان مادران و ضوووا. تلاش برای تقویت اعتراض و اکندمی حمایت هواآنبخش دولتی از 

گر یای در دعنوان کنشوگری از بخش دولتی آنجا باشوم. همچنین امیدوار بودم مشارکت من انگیزهخواسوتم بهحاکمیت... می

جامعه  کنند به تماممی بفهمند کاری که این زنان هاآنخواسووتم مدنی برای حمایت از مادران ایجاد کند. می اعضووای جامعۀ

نقشی ایفا کنیم. بدنم را همچون ابزاری سیاسی به اعتراضات بردم... اول  مشارکتشانخواسوتم در تداوم و می شوودمی مربوط

صوادقانه است و در این مسیر کنار یکدیگریم. دوم  حمایتمانم، هسوتی مصومم و جدی خواسوتم به مادران نشوان دهم مامی

دانید، منظورم این است که دیوار حمایتیِ کم کنم. می شوودمی وارد هاآنخواسوتم از شودت فشوارهایی که از هر طرف بر می

: کنشگران بخش دولتی که مخالف اعتصاب های سویاسی قرار دادمجدیدی بسوازیم... بنابراین بدنم را بر چهارراهی از جریان

حال این تصمیم مادران بود و اگر هر، ولی بهدهنددانسوتند سویاسوتمداران فاسود هیچ اهمیتی به آن نمیغذا بودند... چون می

ران و اگذاشتیم. از طرف دیگر نهادهایی با سیاستمدهم احترام می اعتراضوشانحمایت کنیم باید به ابزار  هاآنخواسوتیم از می

ازند و بیندخواستیم تقویت کنیم از رمق خواسوتند تلاش زنان را درسوت در همان جایی که میهای فاسود بودند که میرسوانه

 چیزیشووک را خراب کنم. این زنان نمایندة هرایسووتادم تا دیوار  هاآننهایت قصوودم آن بود به این زنان ثابت کنم طرف در

 هاآنها را به ما هستند. فساد دولتی این سختی های جامعۀمظهر مصوائب و دشواری هاآنند که ارزش جنگیدن دارد... هسوت

زه رنج ببرند و تنها مبار تنهاییبهخواسووتم ... نمیاسووت وارد کرده هاآنتحمیل کرده و بیشووترین صوودمه را در طول زندگی بر 

 مشکل من و مشکل ما هم هست. هاآنکنند. مشکل 

بر مبنای  که تصمیمیبل ،برای حمایت از مادران نه تصمیمی سیاسی در حمایت یا مخالفت با مزایاگوید تصمیمش مینا می

ران ماداز احساس همبستگی با کسانی بود که به حال خود رها شدند. او در مواجهه با واقعیت موجود سیاسی معتقد است 

یش هانشکبرای اصلاح وضعیت در اولویت قرار دارد و عدالتی و تلاش و افشای بی« نداهو فریب خوردشده است سوءاستفاده »

 هاآنتگی با که البته در همبس کندمی فرض« تخاصم»اش با مادران را آمیخته به . مینا رابطهکندمی را بر چنین مبنایی تنظیم

از »های مختلف به روشکه بل ،تنها ماندند فقطنهفهمیم مادران های او میاز صحبت 98.دشمنی با دولت ریشه دارد تبعبهو 

                                                      
38. Mouffe, 2013. 
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. او در ادامه شودمی روشن هاآنمیل مینا برای محافظت از  حدی تا بدین ترتیبو « شودمی ای نثارشانهر طرف ضربه

ای جلب تر و نهادها( برگوید امیدوار است با شرکت در اعتصاب غذا مسیر سه جریان سیاسی )مادران، بخش دولتی گستردهمی

 تر شود.کت و تقویت قدرت اعتراضی مشخصاعتماد، افزایش مشار

بین  کندیم . او وقتی دربارة معترضان و کارکنان دولتی صحبتکندمی نحوة استفادة مینا از ضمایر به فهم موضعش کمک

دهندة تردید در احساس تعلق جایی ممکن است نشان. این جابهشودمی جااول شخص مفرد )من( و اول شخص جمع )ما( جابه

ین است اای از زیاد نشانه احتمالبهبرگشت بین ضمایر وتوان گفت این رفتمی شدههی ارائهااستدلالاما در پرتوی  99.باشد

ی در حال هازیرساخت». مینا در مواجهه با شودمی موجب تقویت همبستگیگذارد و میدیگران  جای سوبژکتیویتۀ خود راکه 

تا مرز بین مادران و کارکنان را از بین ببرد و نیروی نهفته در  دهدیمبدنش را در مرکز اعتراض قرار  100«نابودی

« ما»و « من»که در آن  کندمی یِ بدن او سوبژکتیویتۀ جدیدی تولیدران را نشان دهد. اجراشده به مادهای جذبسوبژکتیویته

 .دهدمیمینا به قدرت اعتراضی جان  ازنظراند و تنیده در هم

فرایندی که در آن کارکنان دولتی خود را جای سوبژکتیویتۀ دیگران  ؛اندازدیند خلق همبستگی میاین بُعد نوری بر فرا

تقویت کنند. چنین امری بر رابطه مبتنی است و با مشارکت در تجربیات -اتحاد بین مادران و کارکنان-رند تا ترکیب راگذامی

 . همچنین خود را جای دیگرانکندمی عاملیت جمعی را فراهمکه امکان تحقق است آید؛ فرایندی دردناک دیگران به دست می

ون فرورفته و محز خود این بار اما سوژة سیاسی معترض مادری در کند؛گذاشتن ظهور سوبژکتیویتۀ جدیدی را ممکن می

آنجا جلو برد  را تا د مطالباتشتوانمی پولش باشد، بلکه سوژة سیاسی تازه و نیرومندی است که گرفتن پسنیست که خواستار 

 متسبهگذارد، چون اجتماع را که شامل نقض حاکمیت قانون شود. این بعُد بر جنبۀ مهمی از خلق همبستگی دست می

 .کندمی ، یعنی دولت فاسد، طرح«دشمن»های جدیدی علیه و خواسته دهدمیپافشاری بر مطالباتش سوق 

 بحث و نظر

نظر وجود دارد؛ است و بر سرش اختلاف بدنمنددر این پژوهش همبستگی فمینیستی همچون عملی دموکراتیک ترسیم شد که 

یعنی مادران معترض و کارکنان دولتی که در برابر اقدامات دولتی فاسد و عواملش  ،متنوع و بعید عملی که از ترکیب متحدان

عنوان بعُد به «در معرض قرار دادن. »شدی بررسی ستیاگونتگی فمینیستی ایستادند، شکل گرفت. سه بُعد در خلق همبس

اه غیرمنطقیِ درونی و گدوبارة ی مطرح شد که در آن سوژة حاضر در میدان درگیر ارزیابی ستیاگونپیشاکلامیِ خلق همبستگی 

نمایش ا بماعی سخن گفتیم که اجت گیریبعد دوم است که در آن از شکل« فراخواندن. »شودمی اشمواضع سیاسی و هویتی

را شکلی  «خود را جای دیگران گذاشتن»ست. ها اتفاوتگیرد و برگرفته از آمیخته شکل میهای درهمعمومی سوبژکتیویته

یاسی جدید ستر از همبستگی در سوژة تر و دلسوزانهتر، همدلانهی برای ایجاد فرمی گستردهپذیرآسیبگذاری درد و از اشتراک
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ا از مشارکت در این ادبیات ر سهممانگردیم تا بازمی بدنمندی و اجرا سماگونیدیم. در ادامه، به ادبیات همبستگی، شرح دا

 شرح دهیم و برای مطالعۀ همبستگی فمینیستی در آینده پیشنهادهایی ارائه دهیم.

پتانسیل  بارةدر 101واچانی و پولننخستین کانون توجه ما رعایت تنوع در عمل و پژوهش همبستگی بود. ما نیز همچون 

انه یا نوستالژیک از لوحای که بر ایمانی سادهیم؛ همبستگیهست بینهمبستگی فمینیستی برای ایجاد تغییرات فراگیر خوش

ی اجتماعی و هویتی هاگروههایی که بر ها و ستمبرای پرداختن به انواع نابرابری« خواهرانگی جهانی»یا « زن»ظرفیت 

ند چطور که نشان داداست های سایر مطالعاتی بر یافته تأییدیانه نگارمردماستوار نباشد. این مطالعۀ  است تهمختلف رف

کارانه از زن در جایگاه مادر و رویکرد به رویکرد محافظه شودمی پروژة ما بارةدر 102.ی عمیقی در مقولۀ زن وجود داردهاتفاوت

 های مختلف اشاره کرد.ای در تقاطع هویتشدهنیروی سرکوبدر نقش تر از او مترقی

نوعات و ت هاتفاوترا با اصرار بر نقاط اشتراک از بین ببریم یا محو و تحمل کنیم، این  هاتفاوتآنکه  جایبههمه ما بااین

دانیم. های همبستگی فمینیستی ضروری میچه در مطالعۀ آکادمیک و چه در میدان عمل برای پروژه 103محوناشدنی را

یرو های مولد و زایا نو درگیری بدنمندی، تضادهای ستیاگونبه مدد اشکال  توانمی که صحنۀ عمل همبستگی را طورهمان

 تر کردن درک وچه غنیشناختی متنوع برای هربخشید، این وظیفۀ محققان است که دنبال رویکردهای مفهومی و روش

عملی  باتلر را در دیالوگی انتقادی و بدنمندی موف و اجرا سمیاگونمفهومی  ازنظرتحلیل این فرایند باشند. در این پژوهش ما 

ئلۀ زبان یا به مس توانمی در همبستگی را هاتفاوتبا یکدیگر قرار دادیم. با این کار تلاش کردیم از این دوگانه که توجه به 

 ناپذیر در عمل ترکیب کنیم.ی جداییی و در قالبستیاگونرا در تنشی  هاآنبدن تقلیل داد فراتر رویم و در عوض 

به معرفی چارچوب  کندمی در عمل کار هاتفاوتی دربارة اینکه چطور همبستگی با وجود پردازنظریهبخشی از سهم ما در 

یا حکومت  هابدن پردازی از همبستگی همچون فرمی از عمل دموکراتیک ما را از شمارشگردد. مفهومدموکراسی برمی

و  ییال، رقابتسفضایی با یکدیگر را در  هابدن که درگیری کندمی ترمشارکتی نزدیک یبرد و به تلاشر میاکثریت فرات

ی از دموکراسی به ما کمک کرد مواجهۀ مادران ستیگوناعنوان شکلی فهمد. در این مطالعه فهم عمل بهحساسیت متقابل می

ی از ستیاگونوایت ر حالبااین. کندمی گیری اتحاد کمکدرگیری به شکلرا تقابلی ببینیم؛ جایی که تضاد و سمَن و کارکنان 

ناپذیر از خلق همبستگی است. چنین حذف و محرومیتی همچون بخشی اجتناب 104«حذف»عمل دموکراتیک مستلزم پذیرش 

ه در هر گذارد کیبلکه بر این امر صحه م ،کنندگان نیستهای مشارکتهمجوزی برای بدنام یا تحقیر کردن منافع و دیدگا

جمعی به نیرو یا بازیگرانی خارجی نیاز است که شاید گروه در برابر آن عاملیت جدید خود را شکل دهد. در مطالعۀ ما، هم 

ها و اما از قبِل کشاکش ،گاه یکدیگر را کنار زدند و کار خود را جداگانه و مستقل پیش بردندسمَن مادران و هم کارکنان 
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ها طرد و حذف 105.شکل دادند-«دشمن مشترک»-دیگر این میدان یعنی دولت فاسد ا در برابر بازیگردی رهایشان اتحاتلاش

ها موقعیت راکهچ ،ندکنمی یی رشدهاگروهبفهمیم چطور چنین  کندمی بازدارنده یا دائم نیستند و نگاه دموکراتیک به ما کمک

 د.شونمی ها طی زمان دستخوش تغییرو هویت

ن شناختی را نیز شامل شود. تلاش ما در این پژوهش ایدر همبستگی فمینیستی باید ملاحظات روش هاتفاوتع و توجه به تنو

های تحقیقاتی مختلف لحاظ کنیم. همبستگی عملی پیچیده، چندوجهی، ارزشمند بود که تنوع درون میدان را با اتخاذ روش

ا . مدهدمیخورد و تغییر جهت تاب میوکند، پیچمی ن پیشرفتزما مروربهو باشکوه است که زبان و حواس را درگیر و 

برای مطالعۀ همبستگی فمینیستی انتخاب کردیم؛ رویکردی که ابزاری حیاتی برای برانگیختن  بدنمندانه و نگارمردمرویکردی 

 د )درشونمی چالش کشیدهد و به شونمی در میدان با هم مواجه کنندگانشرکت دهد.میای در حال وقوع به دست مبارزه

آمیزند )خود را جای دیگران میدر هم د و شونمی د )فراخواندن( و پرمایهشونمی ند یا شبیهکنمی معرض قرار دادن(، تقلید

ها گذاشتن(. بنابراین ارائۀ گزارشی غنی و جامع از همبستگی به معنای ارائۀ ابعاد بصری، نوشتاری و متجسد آن در میانۀ تنش

اش را با کلمه منتقل کردند و معنا دادند، نمونه تجربیاتشاندر مطالعۀ ما  کنندگانشرکتست. ا وگوهای مولد و زایاو گفت

ای هبه نوشتن یادداشت هاآنای از وقوع هنگامی است که محقق دنبال فهم برخوردها و مواجهات اعتراضی با اندک فاصله

نا از در مثال بالا، مع .آن جدا کرد بدنمندتوان از ابعاد بصری و واسطۀ زبان را نمیبه همه معنادهیبرد. باایناش پناه میروزانه

ای مهم . شرح و بسط حس همبستگی فمینیستی وظیفهشودمی های زبانی منتقلطریق آمیختگی احساسات و تصویرسازی

ه حواس شناسانه وجود دارد، تفسیری کییبرای محققان باقی مانده است؛ به نظر ما پتانسیل بالایی در بسطِ تفسیری زیبا

 کند.میشنوایی، بینایی و لامسه را درگیر 

دهند تلاش برای همبستگی های ما نشان مییافته 106.ی و نسبتش با همبستگی فمینیستی بودبدنمنددومین کانون توجه ما بر 

ر اش پیش از بیان کلمات و در جایی که ادعاها ببلکه هسته ،گیردگفتمانی صورت نمی تأملاتصرفاً از طریق بحث، اجماع یا 

دیدیم چطور موضع سیاسی « در معرض قرار دادن»در بحث  107.گیرداندازد شکل میرد می کنندگانشرکتگوشت و پوست 

صری ب هایدلالتدرون میدان رقابتی میان  .محقق با حضورش در میدان و مواجهه با بدن زنان فرودست دستخوش تغییر شد

تری از این حضور تنانه از طریق نوشتن شکل بگیرد، خودش را به محقق تحمیل داشت که قبل از آنکه حس منطقی جریان

یشان به یکدیگر هابدن دیدیم که زنان با« خود را جای دیگران گذاشتن»و « فراخواندن»کرد. همچنین در هر دو بحث می

ماتی پیش از آنکه همبستگی به زبان آید و کل ،و رنج بردن با یکدیگر با قرار گرفتن در کنار هم مثلاً دهند، واکنش نشان می

همیم چطور بف کندمی ی درآمیخته شود به ما کمکستیاگونبا عمل زمانی که  بدنمندتولید کند. این مشارکت و درگیری 
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که زنان احساسات  طورنهماد عاملیت جمعی را ارتقا دهد؛ توانشود میمی که ابتدا از طریق بدن تجربه 108ای«ناهماهنگی»

 کنند.می مشترکی همچون خشم، غم و شادی را در جمع ابراز

جرای شان را با کمک اهای اجتماعیِ انتسابیکنندگان در این مطالعه هویتیم بفهمیم چطور مشارکتتوانمی 109با الهام از باتلر

 این کار را با قرار دادن هاآنده شد رد کردند. طور جمعی و در اجتماع ساخته و نمایش داهای جدیدی که بهسوبژکتیویته

رود ساکت و خدمتگزارانی فرودست و تابعِ حکومت مادرانی که انتظار می 110،یشان در معرض امور نامنتظر انجام دادندهابدن

ی هاشکنبا  هاآناما هر دوی  ،رود مراقبان و مشاورانی پشت صحنه باشندکه انتظار میسَمنی کارکنان  یامردسالار باشند 

رمی ف طور بسط دهیم که اجتماع در جایگاهِ یم این بینش را اینتوانمی ند. همچنینکنمی از این هنجارها سرپیچی شانبدنمند

که طوریبه ،آمیزدمی هم بصری را در هایدلالت، نوشتار و هابدن کهبل کند،می را درگیر هابدن تنهااز همبستگی اجراشده نه

انِ دهند و بالعکس. مادرها را شکل میها و بُعد محتوایی متنبعُد بصری نشانه هابدن غیرممکن است؛ هاآنفکیک در عمل ت

ورزند اعتبار و کرده که بر حاکمیت قانون اصرار میهای گرههای عمیق صورت و دستچروکوکارِ فرودست با چینمحافظه

بسیار که من سَاند منتقل کنند و به همین ترتیب کارکنان در تلاشسمَن کنان طور مشابه کارپیامی دارند که به از بیش یوزن

 دهند.این زنجیرة گفتمانی و بصریِ همبستگی را بسط و توسعه می هستندهدف مادران  مشتاق و آرزومند

و ما با ادعای  111دشونمی شده تفسیری مشترک و حسپذیرآسیبو تنانۀ همبستگی همچون تجربیاتی از  بدنمندهای هجنب

که  شودمی لیدیی توهابدن ی مشترکپذیرآسیبشناختن متقابل  رسمیت بههمبستگی اجتماعی از »یم که هست همدل تایلر

مثلاً مینا با پیوستن به مادرانی که اعتصاب غذا کردند آگاهانه در رنج متحدان جدیدش  112«.و روابط متکثری دارند ندبدنمند

و  شودیم به افزایش همدلی منجر کنندگانشرکتها از میان یی با از میان برداشتن برخی فاصلههاکنشور شد. چنین غوطه

های ی مشترک و زیرساختپذیرآسیبسازی باتلر از مفهوم 113.دهند« بازتاب»درد دیگران را  دهدامکان می هاآنهمچنین به 

شاهد پتانسیلی میان متحدان باشیم که لحظات تنانۀ ناهماهنگی  کندمی همچون لحظات اتصال اخلاقی به ما کمک 114ایرابطه

 115کند.می را به بیان نارضایتی مشترکی از زندگی تحت شرایط نئولیبرالی تبدیل

ی مشترک، همدلی و شفقت با عباراتی بیش از حد مثبت و پذیرآسیبحال خطری که در اینجا کمین کرده آن است که بااین

نویسندة اول  ؛ی در سطح سوژه به نمایش گذاشتستیآنتاگون یی مشترک در مطالعۀ ما لحظاتپذیرسیبآدلپذیر تفسیر شوند. 

یشان ناهماهنگی هابدن بصری هایدلالتی دیگران و با دیدن پذیرآسیبهنگام حضور در تجمع مادران و در مواجهه با 

م گذاشتن یم با کنار هتوانمی ی را تجربه کرد. در اینجاعمیقی را تجربه کرد. مینا نیز با گرسنگی دادن به خود دردهای جسمان
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دربارة  هابدن د به طرق تنانه احساس و اجرا شود؛توانمی سمیاگونای نشان دهیم چطور های رابطهو زیرساخت سمیاگونمفهوم 

این  ی باید توجه داشتدهند. ولرا شکل می مشترکشانپنداری و تعهدات ذاتگیرند و همی دیگر یاد میهابدن یپذیرآسیب

ل شود، بافت را آمیز تبدییِ خشونتستاگونیآنتی ممکن است به تضاد ستیاگونخطر همواره وجود دارد که چنین درگیری تنانۀ 

بزند. مسائلی همچون فرسودگی فعالان و کارکنان دولتی و نیز اخلاقیات  کنندگانشرکتهای پایداری به پاره کند و آسیب

 های پرباری برای تحقیقات آتی خواهند بود.ایده بدنمندعمل همبستگی 

 گیرینتیجه

ها به تفاوتود تا ب بدنمندی دربارة شکلی از عمل همبستگی فمینیستی با رویکردی دموکراتیک و پردازنظریههدف این مطالعه 

ی ستیاگون و بدنمندی ظریۀ اجراسراغ ن. کنیمکه منبعی غنی دوباره توجه بل ،عنوان معضلو تضادهای درون همبستگی نه به

گیری همبستگی در عمل و درون ای قرار دادیم که حاصل مطالعۀ شکلانهنگارمردمی هادادهرفتیم و آن را در دیالوگ با 

 ضاد، چون چارچوب کشمکش و تتلاشی دموکراتیک بود کار بستن آنها و بهتفاوتبر  تأکیدای مردسالار و فاسد بود. جامعه

یگر قرار آمیز با یکدوگویی تعارضهای بصری و زبان در گفتنشانه هابدن ؛ جایی کهشودمی مولد خلق همبستگی دانسته

 ارةبند. نظریۀ دموکراتیک برای به دست آوردن بینشی درکنمی اجرا ثمربخشعاملیت جمعی را  حالدرعینگیرند و می

ی را با کمک سه بعُد تسیاگون بدنمندپیوند خورد. ما همبستگی  بدنمنداجراگری این همبستگی با  بدنمندهای پیشازبانی و جنبه

م . دواست های دیگران برای ایجاد اتحاد بین متحدان بعیدی کردیم. اول قرار دادن بدن خود در معرض سختیپردازنظریه

طریق  از یسوم خلقِ سوژة سیاسی جدید ها وآنعلنی  تأییدعنوان ابزاری برای جذب منابع نمادین دیگران و فراخواندن به

ن ابعاد دانیم ای. میکندمیتقویت و امکان رشد و تداوم اجتماع را میسر را  که همبستگیاست خود را جای دیگران گذاشتن 

سیر و از تفا مکنیمی شکافد. در پایان و در پیوند با روح دموکراتیک این مطالعه اعلامای از مفهوم همبستگی را میتنها گوشه

 م. کنیمی شدت استقبالبه کندمی همبستگی در عمل افزون بارةنقد و نظرهای جدیدی که دانش ما را در
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 دربارة نویسندگان

ها در دانشوگاه اُپن است. او همچنین مدیرِ گروه سوانلا اسومولویچ جونز مدرس مطالعات سوازمانی در گروه مردم و سوازمان

ک های دموکراتیجنسوویت و رویههایی همچون رابطۀ متقابل میان های جنسوویتی سووازمانی اسووت و بر حوزهتحقیقاتی رویه
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دهی دموکراتیک، برابری در محل کار و اشکال نهادینۀ فساد ویژه موضووعاتی مثل خلق همبسوتگی فمینیسوتی، سازمانبه

 جنسیتی تمرکز دارد.

های اجتماعی در مدرسۀ بازرگانیِ دانشگاه مدیریت و مدیرگروه راهبری عمومی و شرکت رشتۀچسوتر مدرس ارشد ننیک وی

 سازمانی، نظریۀ اجتماعی و اخلاق تجاری است.روابط بین های مقررات جهانی،پن است. علایق پژوهشی و آثار او در زمینهاُ

های دانشوگاه اُپن اسوت. علایق او شامل هویت، کارولین کلارک مدرس ارشود مطالعات سوازمانی در گروه مردم و سوازمان

ح و کاری کارگران، دامپزشکان جراثباتبیروی دی حیوانات است. او اخیراً جنسیت، احساس، نوشتن متفاوت و مطالعات انتقا

 .کندکار میمحوری دهی کار در دوران بحران انسانسازمان

 


